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  سنتی ، پیامدي از حضور تجدد در جامعۀهدایت بوف کوربحران هویت در 
  

  مدینه کرمی
  ادبیات فارسی از دانشگاه شیرازآموختۀ زبان و دانش

  
  

  22/12/401 اریخ پذیرش:ت   10/12/1401دریافت: تاریخ 
  چکیده

ه اندیشمندان ویژدار و پرُپیامد در زندگی فکري و اجتماعی افراد، بهبا ورود مدرنیته به کشورهاي سنتی، تقابل و تضادي دامنه
خودي بـه تعارضـی سـخت  هايو سنت -غرب استکه رهاورد -با مقایسۀ دنیاي مدرن معاصر ورز انسان اندیشهایجاد شد.  جامعه

اي بـراي درك گیرد. اگر روشـنفکر نتوانـد راه میانـهر تعارض قرار مینوین د شود و در میان احساس شرقی و خرد غربیِدچار می
بـه عنـوان ، بوف کـوررسد. گرایی میانگاري و هیچاوضاع بیابد، به حیرت، دوپارگی شخصیت و بحران هویت و در مواردي به پوچ

کوشـد ایـن مقالـه میاسـت. رضاشـاهی  جدیـدنیمهورد رویارویی سنت و تجدد در ایـران دستاایران، مدرن نخستین اثر داستانی 
راوي نشـان دهـد.  -صـادق هـدایت–اش پیامدهاي حاصل از رویارویی سنت و تجدد را در این اثر داستانی در پیوند بـا نویسـنده

شک و ناپایداري حاکم بـر راوي حیرت، رسد. و شناخت خود به عدم شناخت خود و دیگران می» تفردیّ«وجوي داستان در جست
بحران هویت راوي اسـت. فاصلۀ بسیار با اجتماع و خود بیانگر احساس گسیختگی زمان و مکان و تگی و از همریخو داستان، درهم

انجامـد. راوي میو خودخواسـتۀ ریزي است، به مـرگ تـدریجی گریزي و دیگرگانگاري، خویشتناین بحران هویت که همراه با پوچ
کـه در ،بوف کورع، در آثار ادبی از جمله تبَچنین حضور مؤثر زن و توجه ویژه به کارکرد او در ذهن مرد، اجتماع مردسالار و بههم

به شکل رویارویی عقل با خرافـات که  است. تقابل علم و دین ، از دیگر پیامدهاي جدال سنت و تجددآثار پیشامدرن وجود نداشت
توان در شخصـیت هـدایت ها را میهمۀ این اندیشه است. یامدي دیگر از این رویارویییافتۀ مذهبی است، پشکل و باورهاي تغییر
  گرا بوده است.توان گفت که او به اندازة راوي داستانش پوچبازیافت؛ اما نمی

  
  .انگاريبحران هویت، پوچ، سنت، تجدد، بوف کور :هاي کلیديواژه

  
  1مقدمه .1

هاي سدة هجدهم و صنعتی شدن سـدة نـوزدهم از نظر هانا آرنت، دوران مدرن با علوم طبیعی سدة هفدهم، انقلاب  
جهـانی آغـاز شـدند،  هایی که از جنـگ اولفاجعه سدة بیستم قرار گرفت که با رشته آغاز شد و در مقابل دنیاي مدرنِ

دار و پُرپیامـد ها، تقابل و تضـادي دامنـهزمان با ورود مدرنیته به دنیاي سنتهم .)26: 1390(احمدي،شکل گرفته است
پـردازان از بنـا بـر تعریـف بعضـی نظریـه ویژه اندیشمندان جامعۀ سنتی ایجاد شد.در زندگی فکري و اجتماعی افراد، به

ست؛ چون مدرنیته خود به تنهایی دربردارنـدة مفهـوم نی» جدال سنت و مدرنیته«مدرنیته، دیگر نیازي به طرح موضوع 
مـدرن بـودن یعنـی درك ایـن واقعیـت کـه چیزهـایی از «جدال، ناآرامی و مبارزه است. براي مثال در نظر شارل بودلر 

سـم برخلاف نظر اندیشمندانی کـه مدرنی. )9(همان:  »ها بجنگیماند، و ما باید با آنزندگی کهنه در زندگی نو باقی مانده
، مدرنیته یک ایدة مشخص و ثابـت 2کنند، به نظر هومی بابا در اثر معروف خود، موقعیت فرهنگرا پایان یافته تلقی می

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  hafez_m@ymail.com نویسنده مسئول:*
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ها تـرین مؤلفـهاز مهم. )1393(قائمی نیک،رنیته فرآیندي باز و ناتمام استنیست که فرجام خاصی داشته باشد؛ بلکه مد
  است.» فردیّت« و بازیابی» گراییشک«و پیامدهاي مدرنیته 

کند. انسـان ت خیر و شر، براي انسان مفهوم جدیدي است که بیداري آزادي فردي به ظهور آن کمک میدرك نسبی  
: 1992،(طـه بـدرست و دیگران نیز با او فرق دارندجنسان خود متفاوت ایابد که موجودي منفرد است و با بقیۀ همدرمی
هاي پیشامدرن فرد نبودند؛ بلکه تحولاتی که در مدرنیته به وجود آمد در زمانها این بدان معنی نیست که انسان. )165

هـا و جایی که بـاور بـر ایـن بـود کـه ایـن سـنتها جدا نمود. از آنهاي محکمش در ساختارها و سنتفرد را از جایگاه
و  شـدند. پایگـاه، ردهر گرفته میاند، نباید به عنوان موضوعی براي تغییر بنیادي در نظساختارها به طور الهی مقدر شده

هرگونه فهمی از این امر را کـه انسـان یـک فـرد برتـر اسـت،  -نظم سکولار و الهی اشیا-»زنجیرة حیات«جایگاه فرد در 
دنیاي مدرن در هنر و ادبیات نیـز تـأثیري ژرف بـر جـاي گذاشـت و فضـاي شـعر و » فردیتِ«داد. تحت شعاع قرار می

ب اهمیـت یـافتن ذهن و ضمیر شخصی افراد کشیده شد. فردگراییِ حاصـل از مدرنیتـه موجـ داستان از کلیت به درون
 انتقادي تبدیل کـرد. هاي مستقل و داراي اندیشۀاي داستانی را به شخصیتهاي کلیشهو تیپشخصیت در داستان شد 

ي منحصـربه فـرد ایـن فردگرایـی و اندیشـۀ ن نخستین اثر مدرن داستانی ایران، نمونهصادق هدایت، به عنوا بوف کور
گـرا ذهنراوي داستان که نمودي از شخصیت حساس و منتقـد نویسـنده اسـت، روشـنفکري پرسشـگر و انتقادي است. 

  یابد.ها میو آنوجوي مفهوم خویشتن است؛ اما فاصلۀ عمیقی میان خود با مقایسۀ خود و دیگران، در جست است که
» بـودنِ«کنـد؛ بلکـه در صـدد توجیـه اش نمـیتنهایی راضـیبه باور رمون آرون روشنفکر کسی است که زیستن به  

چگـونگی دیگران نیز هست؛ یعنی تحقق در نـوع و » وجود«اش توجیه خویش، لازمه» بودن«خویش است و این توجیه 
ایـن تفکـر  جامعه اسـت.» وجدان بیمار«و » وجدان بیدار«روشنفکر،  .)75: 1357،(آل احمدبودن دیگران؛ یعنی اجتماع

کـور بـوف جـا کـه داسـتان راوي ناشی از تقابل دنیاي مدرن و سنتی است که ذهن او را به دغدغه افکنده است. از آن
ژوهش کوشـیده . در این پنمایدآن دیریاب یا ضمنی می لایه است، پیامدهاي تقابل سنت و تجدد درپیچیده و لایه اثري
ایـن تقابـل ترین پیامد به عنوان مهم -روشنفکرِ اجتماع سنتی در رویارویی با تجدد- بوف کورراوي بحران روحی شده 

 زن و نگاه تازه به او در اجتماع و آثار ادبی پیامـدي دیگـر از ایـن رویـارویی اسـت. یافتن اهمیتچنین همبررسی شود. 
کـه در وهلـۀ  منطقی، و نیز تقابل علم و دین تحوّل خواهیرغمِ نگاه به تجدد و هاي اصیل، علیگرایش هدایت به سنت

  شود.نخست به شکل تقابل عقل و خرافات است، از دیگر پیامدهایی است که در این مقاله بررسی می
  
  . پیشینۀ پژوهش1-1

 بـوف کـورکه  آنجااز قرار نگرفته است. نقد و بررسی ، موردبوف کور اندازةهیچ اثر داستانی دورة معاصر ایران، به   
شناختی، فمینیسـتی، اجتمـاعی و ... هاي گوناگون رواناز جنبه پژوهشگران بسیاريپذیر است، اثري چندوجهی و تأویل

میسـا و دیگـران بـه منتقدانی چون حورا یاوري، محمدعلی کاتوزیـان، اسـلامی ندوشـن، سـیروس شاند. به آن پرداخته
بعضـی چـون اند و سرگشتگی هدایت و روشنفکرانی چون او در نتیجۀ برخورد فرهنگ و تمدن شرق و غرب توجه داشته

وگوي جهـانبگلو بـا گفـتچنـین اند. همرا زاییدة دوران بحرانی ایران و تقابل سنت و مدرنیته دانسته بوف کورندوشن، 
رضـا جاویـد در کتـاب  شـده اسـت. توجـه نیز )به صادق هدایت1379( مدرنیتهایران و در کتاب اندیشمندان معاصر 

هایش اشـاره به طور ضمنی به تأثیر سـنت و مدرنیتـه بـر هـدایت و داسـتان)1388( صادق هدایت، تاریخ و تراژدي
داستانی تقابل سنت و تجدد در آثار برگزیدة ادبیات عنوان ) با 1396( رسالۀ دکتري کرمیبخشی از در کند. می

بررسی شده که  بوف کورپیامدهاي حاصل از رویارویی سنت و تجدد در  میلادي 70نوین ایران و مصر تا پایان دهۀ 
  نپرداخته است.و ابعاد آن پیش از آن هیچ اثر مستقلی به طور مشخص به این موضوع مقالۀ حاضر برگرفته از آن است. 
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  . بحث و بررسی موضوع2

چون تأثیري بود که نیما یوشیج در تحول شـعر در فضاي ادبیات داستانی معاصر ایران داشت، همهدایت تأثیري که   
هدایت در زمینۀ داستان و نیمـا یوشـیج در حیطـۀ شـعر، ذهنیـت «نو بر جا گذاشت؛ تغییري بنیادین در فرم و محتوا. 

ها مقلـد فرهنـگ غـرب آن .)222: 1379فیسی،(ن »ا وارد ادبیات معاصر ایران کردندیافته، آگاه و انتقادي مدرن رفردیت
اي نگـاه کننـد و نبودند، بلکه توانستند از طریق درك و درونی کردن ذهنیت مدرن غربی به فرهنگ خود بـا دیـد تـازه

داننـد. اثـري را نخستین اثر مدرنیستی بـه زبـان فارسـی مـی بوف کور. )225(همان: اي از آن به وجود آورنددرك تازه
ــال«و » اوتانتیــک«اصــیل،  ــر مدرنیســتی دیگــري نیســت » اوریژین ــیچ اث ــدي از ه ــت مدرنیســتی آن تقلی ــه کیفی ک

به باور بسـیاري از منتقـدان، هـدایت در آفـرینش ایـن اثـر، علـاوه بـر هنـر و ذوق شخصـی، از  .)75: 1386(کاتوزیان،
، سرگشتگی و سرانجامیبیهدفی و یهاي گوناگونی برخوردار شده است؛ تأثیرپذیري از خیام (اندیشۀ نیستی، بمشرب

تأثیرپذیري از فلسفۀ بودائیسم، هندوئیسم و اعتقاد به شیوا (اشاره به معبـد لیـنگم،  ،)کوزه و شراب و...حیرانی، اشاره به 
). دربـارة تأثیرپـذیري هـدایت از نویسـندگان و حضـور مـار، رقـص بوگـام داسـی و... گل نیلوفر، پیرمرد شـالمه بسـته،

ن غربی چون ژان پل سارتر، آلبر کامو، فرانتس کافکا، ریلکه، گی دو موپاسان، ژرار دو نـروال، ادگـار آلـن پـو، اندیشمندا
انـد هـدایت را در آفـرینش یـک اثـر فروید، یونگ و دیگران، تاکنون مقالات بسیاري نوشـته شـده کـه اغلـب کوشـیده

که هـدایت بـا آثـار ها بدانند؛ البته در اینآنهاي فلسفهتیک، وامدار این نویسندگان و گواندیش و شبهمدرنیستی، مرگ
فرزند ادبیات  بوف کورگونه نیست که وجه اینآشنایی خوبی داشت، تردیدي نیست. اما به هیچ -ویژه فرانسويبه -غربی

، هـم در آثـار عیار. هدایت، مطالعات گوناگونی هم در حوزة ادبیات کلاسیک ایرانزدة تماماروپا باشد و هدایت یک غرب
اي اسـت کـه از همـۀ ایـن زاییـدة اندیشـه بوف کـورهاي شرقی داشته و مسـلماً ایرانی پیش از اسلام و هم در اندیشه

بـوف ویژه از کامو، سارتر و کافکا را تا پیش از خلـق معلومات تغذیه و بارور شده است. کاتوزیان، تأثیرپذیري هدایت به
شرح زنـدگی انسـان نـوعی اسـت، شـرح  بوف کور. )108-112(رك:کاتوزیان: کندمیبا آوردن دلایل تاریخی انکار کور

، بـوف کـورراوي  .)44: 1383(شمیسـا، تواند هزاران مظهر و مصداق داشـته باشـدزندگی روح در عالم آب و گل که می
  .)109(همان: اي کهن و اساطیري است کند، مسئلهاي را که مطرح میانسان فکور قرن بیستم است، اما مسئله

  
  چکیدة داستان.2-1

کشیده که کنار رود خـم شـده و شـاخۀ ها تصویر دختري سیاهپوش میراوي که نقاش است و همیشه روي قلمدان  
-کند، این بار از روزن دیوار پستوي خانـهنیلوفري به پیرمردي با عباي هندي و شالمه بسته در آن طرف رود تعارف می

-بیند. این دختر اثیري، که زن رؤیاهاي او بوده، تاب و توان از او مـیهایش را در عالم واقع میاش، همان تصویر نقاشی
کند. بالأخره در شـبی بـارانی دختـر را پشـت در خانـۀ وجو میرباید و تا دو ماه و چهار روز در پی او همۀ شهر را جست

گذارد؛ هرچنـد معلـوم در حسرت و دلهره تنها می میرد و راوي رامیدختر پس از دراز کشیدن روي تخت، بیند.خود می
-ریزد، از دنیـا مـیمی   و نیست او خود مرده است یا در اثر شراب زهرآلودي که راوي پس از کرختی دختر، در دهان ا

کنـد. در بخـش دیگـري از داسـتان، راوي کـه میتکه کردن، زیر درخت سروي دفن رود. راوي، جسدش را پس از تکه 
رف مـرگ اسـت؛ امـا مـرگ هـم بـه (لکاته) هاي زنشاعتناییبی خولیایی نزاري است، ازیر مالبیما به رنج آمـده و در شُـ

داند و از زندگی تکراري و شبیه به هـمِ آید. راوي که به شدت بدبین و بیزار از مردم است، همه را رجاله میسراغش نمی
آلود، ترس از مرگ و نفرت از زنـدگی، کینـه از فانتزي و وهمها رویگردان است. پیوسته با خاطرات کودکی، رؤیاهاي آن

که شبی به امید وصال به اتاق لکاته و با بیماري درگیر و دار است. تا این -هاي زنشویژه فاسقبه -هالکاته و دیگر رجاله
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و ترسـی موهـوم؛ تـرس از نده است کشد. حالا او مامی -خواسته یا ناخواسته؟–رود و او را با گزلیک دسته استخوانی می
  هاي مست و دردي که پایان ندارد.گزمه

  
  ؟)4انگاريیا هیچ 3سرگشتگی روشنفکر (بحران هویت. 2-2

تنهـایی بـرد؛ دردي کـه راوي بایـد بـهسرگشتگی و دردمندي راوي فرو مـیآغاز، مخاطب را در فضاي  داستان از همان
  گیرند:میو از شدت نفهمیدن، آن را به سخره دیگران را یاراي فهم آن نیست متحمل شود؛ 

شـود بـه کسـی تراشد. این دردها را نمیخورد و میهایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا میدر زندگی زخم
آمدهاي نادر عجیب بشـمارند و ... اظهار کرد، چون عموماً عادت دارند که این دردهاي باورنکردنی را جزو اتفاقات و پیش

  .)9: 1383آن را با لبخند شکاك و تمسخرآمیز تلقی بکنند(هدایت،
داند؛ وگرنـه دیگـران کـه توانـایی اش میو شناساندن خود به سایه» شناخت خود«راوي علت نوشتن این داستان را      

اسـت دچـار انـدیش، مـردي درك او را ندارند؛ چون ورطۀ هولناکی میان او و دیگـران وجـود دارد. راوي عاصـی و تلـخ
پاشیدگی درونی؛ هم بیماري جسمی دارد، هم فکري و روحی. نوعی تعلیق و عدم وابستگی بـه گسیختگی روانی و از هم

 وشده. حالاتی که یـادآور ها، حس حسرت و آرزویی سرکوبچیز؛ جز خاطرات گذشته، تصورات موهوم از اشیا و آدمهیچ
ترین عامل پیدایش مدرنیته و مهم شده، اشیا، افراد و باورهاي بدیهی رنج انسان عصر جدید است. شک در هستی بیانگر

هـاي بـارز ذهـن راوي ، شک در رئالیسم؛ در بودن و هستی اشیا از ویژگـی»نارضایتی و انکار واقعیت«دنیاي مدرن بود. 
  است: 

داشت یا نه، این را دیگـر  من سعی خواهم کرد که این خوشه را بفشارم ولی آیا در آن کمترین اثر حقیقت وجود خواهد
» دارم! شـککنم. به ثقل و ثبوت اشیا، به حقیقت آشکار و روشن همین الآن هم دانم. ... حالا هیچ چیز را باور نمینمی

    .)48-49(همان: 
خبـر بـودم ( داشتم، از زمان و مکـان خـودم بـی شکشدم، در همان دقیقه هنوز به وجود خودم که بیدار میبعد از آن

  .)89ن: هما
مایـه، کنـد. سـاختار، درونتنها راوي در شک و بلاتکلیفی است، بلکه این شک و ابهام را به مخاطـب هـم منتقـل مـینه

از شک و ناپایداري است. این موضوع، درست خلافِ کارکرد بسـیاري  کور سرشاربوف ها، زبان، زمان و مکانِ شخصیت
  کرد. زد و حجت را بر خواننده تمام میحرف اول و آخر را میهاي کلاسیک است که در آن راوي، از داستان

  به هم ریختگی زمان:   -
تأثیرتر از یک اتفاق هزار سال پیش باشد ... گذشـته، آینـده، سـاعت، تر و بییک اتفاق دیروز ممکن است براي من کهنه

هاي پوچ چیـز دیگـري نیسـت جز حرفروز، ماه و سال همه برایم یکسان است. مراحل مختلف بچگی و پیري براي من 
  .)49(همان: 

-هاي مدوّر یا زمـانتوان شیوة زمانکند، زمان است و به اعتبار آن میرا دشوار می بوف کورچه فهم از نظر شمیسا، آن
شکسـتگی و  .)110: 1383، هاي متوازي یـا زمـان معکـوس خوانـد (شمیسـاتر شیوة زمانهاي منکسر و یا شاید دقیق

کـه در گذشـته، زمـان اغلـب خطـی و هاي زندگی و هنر انسان معاصر اسـت؛ حـال آنها از ویژگیتنیدگی زماندرهم 
لایه بودن زمان، مربـوط بـه ذهـن پیچیـده و آشـفتۀ انسـان شد. پیچیدگی و لایهمی هنري به کار گرفتهمستقیم در اثر 

رود و هر یـک از درون و آینده در گذشته فرو میمدرن است که دنیاي متجدد به او تحمیل کرده است. گذشته در حال 
  آورد.دیگري سربرمی
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آمده چون شاه عبـدالعظیم،  بوف کورهایی که در از روي نام» بوف کورتاریخ، یکی از موضوعات «در مقالۀ  5التون دانیل
است، مشخص کنـد. او بـه کوشد تاریخ ري را که صحنۀ داستان دو قران و یک عباسی، درهم، پشیز، نهر سورن و ... می

تر از بخش نخست آن و بر آن مقدم اسـت. بخـش اول را بـین پایـان قدیمی بوف کوررسد که بخش دوم این نتیجه می
هرچند که زمـان و مکـان )336-337همان: داند. (میلادي می 13و  11و بخش دوم را بین سدة  1930و سال  19سدة 

  دهد.زمان رخ میمکان و بیتصور کرد. داستان در بی بوف کوراي توان برمشخصی از دید واقعیت عینی، نمی
  تنیدگی مکان و ناآگاهی نسبت به آن:درهم -

ام، مال نیشابور یا بلـخ و دانم کجا هستم و این تکه آسمان بالاي سرم یا این چند وجب زمینی که رویش نشستهمن نمی
  .)48: 1383، ندارم (هدایت به هیچ چیز اطمینان یا بنارس است؛ در هر صورت، من

  بدبینی: -
آیا این مردمی که شبیه من هستند که ظاهراً احساسات و هوا و هوس مرا دارند، براي گول زدن من نیسـتند؟ آیـا یـک 

  .)11اند؟ (همان: مشت سایه نیستند که فقط براي مسخره کردن و گول زدن من به وجود آمده
اي که اهـل اجتمـاع در جریـان اجتمـاعی از قراردادهاي اجتماعی گریزان است؛ قراردادهاي نانوشته بوف کورراوي      

یابند که بـراي زیسـتن و بهتـر زیسـتن ها درمیدهند. آنشوند و به آن تن میشدن، خواسته یا ناخواسته با آن آشنا می
بـوف هاست. از این رو، در نظر یا اجتماع ناچار به طرد آن انداجتماعباید پیرو این قراردادها باشند وگرنه ناگزیر به ترك 

توانـد هستند و خود که نمـی» هاي احمق خوشبخترجاله«اند، که به این قوانین پایبندند و با آن کنار آمده هاکور آن
  ها باشد، منزوي و دردمند است:چون آن

هـا دویدند، گذشتم. ... همۀ آنمیشهوت ند و دنبال پول و ها، قیافۀ طماع داشتهایی که همۀ آنتکلیف از میان رجالهبی
  .)70همان: شد (شان مییک دهن بودند که یک مشت روده به دنبال آن آویخته و منتهی به آلت تناسلی

برد؛ کمبودهایش حتی اگر خودخواسته هـم بـوده باشـند، موجـب راوي از نوعی حس حسرت همراه با حسادت رنج می
  گران شده است:بیزاري او از دی

زد؟ ... به من چه ربطی داشت که فکرم را متوجه زنـدگی دانم چرا هرجور زندگی و خوشی دیگران دلم را به هم مینمی
اي از کردند و هرگز ذرهخوابیدند و خوب جماع میمیخوردند، خوب ها بکنم، که سالم بودند، خوب میها و رجالهاحمق

  .)79(همان:  دردهاي مرا حس نکرده بودند ...
حضـور دارد. بـراي نمونـه، هـاي هـدایت هاي متظاهر شبیه به هم، در بسـیاري از داسـتاناین نگرش دربارة انسان      

  کند:گونه یاد میدژ با همین نگاه، از مردم ایندر داستان گجسته خشتون
کند، اول شکم و بعد شـهوت اسـت بـا اداره می ها راچه که آنها ... از جانوران کمترند. آنگویی؟ بیچارهاین مردم را می

  .)151: 1384(هدایت،اند ها خواندهیک مشت غضب و یک مشت باید و نباید که کورکورانه به گوش آن
مانـد کـه است؛ به موجودي مسخ شـده مـی» بحران هویت«و » از خودبیگانگی«در نگاه اول، دچار  بوف کورراوي      

شناسد. سري است پر از سؤال، حیرانی معلق میان گذشته، حال و آینـده، میـان خـواب و نمیخود را از یاد برده است و 
یابد که راوي به پوچی تقریبی رسیده اسـت. بیداري، رؤیا و واقعیت، شک و یقین. اما با پیشرفت داستان، مخاطب درمی

انگـاري بـه معنـی بـدبینی شـدید و معنیبیگرایی یا انگاري، پوچزندگی، براي او معناي خود را از دست داده است. هیچ
موضـوع  ،است که در دنیاي مدرن رواج یافت. البته نگاه بدبینانه به هستی، موجودات، خدا و خود» گرایی رادیکالشک«

به دلیـل  -که ابوالعلاي معري در فرهنگ عربیکرده؛ چنانمی ذهن خردورزان را به خود مشغولاي نیست و همواره تازه
بـه فلسـفۀ  -هـاي پـوچی در رباعیـاتشو تسلط اندیشه» هیچ«به دلیل بسامد واژة -و خیام نیشابوري  -به دنیا بدبینی 

هـاي شـوپنهاور ادامـه شده با دکارت آغاز شد، با بدبینیهاي پذیرفتهپوچی مشهورند؛ اما در جهان مدرن، شک در بنیان
-توان گفـت نیهیلیسـم از پیامـدهاي آزادي، انسـانرساند. میچیز را به اوج یافت و نیچه اندیشۀ نیستی و شک در همه
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منظور از این وجود برتر، تنها خدا نیست؛ بلکه هـر قـدرتی هاست؛ گرایی افراطی و حذف موجودي برتر از زندگی انسان
اط مسـتقیم در ارتبـ ین رو نیهیلیسم با ماتریالیسمکه آزادي فردي انسان را سلب کند اعم از خدا، حکومت و اخلاق. از ا

  آید.  است و گرایش اگزیستانسیالیست نیز در پی آن می
هایی که باید از آن پیروي کـرد و دوگـانگی و سـرگردانی در بحران هویت، بحرانی است مربوط به اغتشاش در ارزش     

نیهیلیسـم بـه  کـههایی که یکی در سنت و دیگري در تجدد ریشه دارد. حـال آنهاي ناسازگار؛ ارزشانتخاب این ارزش
توانـد نیهیلیسم که یکی از پیامدهاي مدرنیتـه مـی .)163: 1386هاست (قاضیان،ارزش شدن ارزشتعبیر نیچه، بیان بی

کـه روش –کنـد و در مراحـل بعـدي ایـن سـیر باشد، به باور شایگان، به تدریج خرد انسان را جایگزین وحی الهی مـی
شوند. نیهیلیسم به عبارت دیگر، کاهش وجود به ارزشی است که ن خرد میغرایز و نفسانیات جایگزی -تقلیلی نیز هست

آورد، اما بحـران هویـت حاصـل بنابراین، نیهیلیسم از دل تفکر اروپایی سر برمی .)21: 1391سواي وجود است (شایگان،
تواند بحران هویـت را می تر رویارویی شرق با غرب. نیهیلیسمبرخورد اندیشۀ اروپایی و آسیایی است، یا به تعبیري دقیق

  اي بالاتر از آن است. نیز در خود داشته باشد، اما مرتبه
هاي خاصی از تاریخ ادبیات ایران است و تأثیرپذیري از فرهنـگ غـرب در دوره» وجدان کلی روشنفکري«نیهیلیسم      

صـورت سـرخوردگی و یـأس  العمل عاطفی این شکست، بهگیري آن، که عکسو اختناق سیاسی و اجتماعی علت شکل
ها را در هم ریخته و سبب شده که نویسنده رابطۀ خـود ها و آرمانیابد؛ زیرا شکست، همۀ ارزشدر آثار ادبی بازتاب می

بینـی مدرنیتـه جهـان .)637: 1387را با دیگران از دست بدهد و بیش از پیش در لاك خـویش فـرو رود (میرعابـدینی،
-را متحول ساخته بود. اما روشنفکران اقلیت بسـیار کـوچکی بودنـد؛ اکثریـت عظـیم هـمسنتی را زدوده و روشنفکران 

بردند و با نگـرش علمـی بیگانـه بودنـد. هـیچ نیـروي اجتمـاعی بزرگـی از میهنان آنان در فضاي فکري سنت به سر می
چـه کـه روشـنفکران ا آنآور رضاشاه، بمدرنیزاسیون جبري و سرسام .)199: 1386کرد (یزدانی،روشنفکران حمایت نمی

هـا و سـاخت؛ بلکـه آرمـانتنهـا شـعارهاي مدرنیتـه را بـرآورده نمـیخواستند فاصلۀ بسیار داشـت. ایـن تجـدد، نـهمی
همه جان افشانده بودنـد، نیـز نـابود کـرده بـود. البتـه گروهـی از روشـنفکران دستاوردهاي مشروطه را که به پایش آن

حکومت خودکامه سازگار کنند و از راه همراهی و همسازي با خط مشی نظـام، هـم کوشیدند خود را با شرایط جامعه و 
خدمتی به ادبیات، فرهنگ و اجتماع کنند و هم خود در امان و آرامش باشند. اما بعضـی دیگـر کـه از پایـه بـا سـازش، 

شـدند و اغلـب بـا مـی و افیـون اي پناهنده ناسازگار بودند، یا به زندان و تبعید حکومت افتادند، یا به زندان خودساخته
هـاي روشنفکري در دنیاي مدرن، لزوماً به معناي واقعی کلمه نیست؛ بلکه گاهی به دلیـل پیچیـدگیروزگار گذرانیدند. 

تواند چـون دیگـران باشـد و بـه چیـزي فراتـر از خواهد و نمیهاي اندیشه، فرهیختۀ دیگراندیش که نمیبستروح و بن
شود. از ایـن روسـت کـه در بسـیاري اندیش تبدیل مینگر و تاریکاندیشد، به موجودي سیاهیهاي عادي مدنیاي انسان

کشـاند؛ راهـی کـه بـه موارد، بی یافتن چراغی و حتی کورسویی، تاریکی ذهن و زمانـه او را بـه گمراهـی و بیراهـه مـی
  صلاحش نیست.

هـا، هـایی کـه بـا نقـصیعنـی همـۀ آن» معمـولیمردمـان «ها فقط مردمان تبهکار و فاسد نیستند، بلکـه همـۀ رجاله
-ها و بیآیند و درنتیجه در تداوم آن ضعفهاي این جهان کنار میعدالتیها و بیانضباطیها، بیها، نابسامانیمحدودیت

در واقـع از دیـد روشـنفکر  .)45: 1386، (کاتوزیـانگیرنـد ها قـرار مـیشوند در ردة رجالهها سهیم و شریک میعدالتی
 همین سکوت، خشنودي از وضع موجود و یکی شدن با ساختار بیمار و معیوب جامعه یعنی نزدیک شـدن بـه رجـالگی.
رضا به داده و پذیرش تقدیر نوعی سنت است و اعتراض و انتقاد به وضع موجود، از مظاهر دنیاي جدید اسـت؛ چـون تـا 

  غییري صورت نخواهد گرفت.اعتراض و اعلام نارضایتی نباشد، ت
-مـی  هاي دیکتـاتوري [رضاشـاهی] را رمزي از محیط تنگ سال بوف کورخانۀ » حصار«و » چهار دیوار«آل احمد      

انعکاس دقیق زنـدگی ملتـی اسـت در  بوف کورداند. هدایت فرزند دورة مشروطیت و نویسندة دورة دیکتاتوري است و 
هـاي پنهـانی، دورة سکوت و سکون و سانسور، سرکوب دموکراسی، توطئه .)15-16: 1357،(آل احمدیک دورة استبداد 
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 هـا کـه چیـزيخورده که میدان نویسندگی را از فحول نویسنده خالی کـرده و آنحضور مأموران امنیتی و جامعۀ ترس
یت کـه روحـی نویسـند و هـدامـی ت یا براي بـازارگرمی و جـذب مشـتريآمد دستگاه حکومنویسند، یا براي خوشمی

سنج دارد، صراحت بیان و قلم دارد، در این جامعه بیگانه و تنهاست؛ پس زندانی و منزوي است. به حساس و ذهنی نکته
منصبان قاجار بـود کـه در دورة پهلـوي از اقتـدار پیشـین افتـاده بودنـد؛ اي از اشراف و صاحبهر حال، هدایت بازمانده

دور این خانه خرابه است. معناي سمبلیک خرابـه واضـح اسـت: ویرانـی و «نداشت. گري هم تمایل هرچند، او به اشرافی
انـد، که منتقدان پنداشتهچنان .)157(شمیسا: » هاي مرده، گذشته و نابوديهاي بر باد رفته، احساسات و اندیشهزندگی

 .)22: 1373کنـد (آژنـد،می با دیدي غیرمعمول و سورئالیستی، موقعیت طبقۀ جدید را در عصر رضاشاه تصویربوف کور
هـاي داسـتان تغییـر چهـره داده، بـه صـورتی عجیـب و فضاي داستان، همان تهران دورة رضاشاهی است که مانند آدم

شـود، گـدا یـا فروشـندة معمایی درآمده است. پیرمرد خنزرپنزري که در بساطش جز مقداري خرت و پرت دیـده نمـی
پـس از روي . )449: 1386سـاله اسـت (دسـتغیب،لـایی (آب طلـاییِ!) بیسـتگرد نیست؛ جامعۀ ایرانی در عصر طدوره

تـدریج هاي اصلی مبارزات مردم ایران بهکانون«مشرب آن کارآمدن رضاشاه با طراحی و نقشۀ انگلیس و رجال ایرانیِ هم
ان سـایه انـداخت... اي از دیکتاتوري نظامی و پلیسی(به مـدت شـانزده سـال) بـر ایـراهمیت خود را از دست داد و دوره

 بـوف کـورو ، )16-17(آژنـد: » هاي آن بـودگرایی و تمرکز از ویژگیرضاشاه حکومتی را در ایران راه انداخت که غرب
» هاي سنت گذشتهزمان سنت فروپاشان گذشته در زندگی معاصر و زندگی معاصر در فروپاشیدگیهم آزمون«رمزي از 

آید، بـیش هاي بیماري به سراغش میوار راوي که در میان هذیانهاي کابوسخوابیکی از . )43: 1380پور،(اسحاق بود
 هاي عجیـب و غریـبتواند بیانگر جامعۀ او و حتی نویسنده باشد؛ مردمان شهر ناشناسی که خانهاز هر موضوع دیگر می

هاي کوتاه و تاریک داشت، همگی سـر جـاي خـود خشـک شـده به اشکال هندسی، منشور، مخروطی، مکعب، با دریچه
، بودند و هیچ یک، سر (محل اندیشه) نداشتند و دو چکه خون از دهنشان تا روي لباسشـان پـایین آمـده بـود (هـدایت

آورد و وقتی که کار به انزوا و بیگانگی و نفـرت از محـیط زنـدگی خبري ترس و نگرانی میقطع رابطه و بی. )90: 1383
کـه غالبـاً پایـۀ اسـتواري در واقعیـت ایـن که به رغم -شودمی  اي مبدل کشد، دلهره به وحشت عظیم و خردکنندهمی

حکومـت  .)62: 1386، (کاتوزیـانسـازد به کلی فلـج مـی کند که او راگاه و بیگاه چنان بر قربانی خود غلبه می -ندارد
هـاي مسـت و داروغـه، آور و بیمارگونه، انگیزیسیون (تفتیش عقاید)، هـراس از گزمـهپلیسی و جاسوسی، فضاي خفقان

گریز از اکنون و هراس از آینده، نداشتن شخصی مـورد اعتمـاد  غربت و تنهایی، یاد دوران گذشته،چهاردیواري و حصار، 
-خواهد و آن را تنها یـاريکشاند. او از شدت رنجِ بودن، مرگ را میز سایۀ خود، راوي را به نیستی و تقلاي نیستی میج

  داند:رس می
کند. ما بچۀ مـرگ هسـتیم و مـرگ گوید. حضور مرگ همۀ موهومات را نیست و نابود میتنها مرگ است که دروغ نمی

-زند و بـه سـوي خـودش مـیدهد و در ته زندگی، اوست که ما را صدا مییهاي زندگی نجات ماست که ما را از فریب
  ).95: 1383، (هدایت خواند
کـه پرهـاي متکـا، تیغـۀ ایـن هاي فانتزي و خودساخته؛ ترساما در عین حال از آن نیز ترسان و گریزان است. ترس     

افتد، مثـل شیشـه تکه نان لواشی که به زمین میکه اش به اندازة سنگ آسیا بزرگ، ترس اینخنجر بشود و دگمۀ ستره
رم پاشویۀ حوض خانه، مـار هنـدي که کِسوز به زمین بریزد و شهر آتش بگیرد، ترس اینکه روغن پیهبشکند، ترس این
  اندازد.آزارد و او را به وحشت میهایی است که روحش را میبشود و ... دلهره

  
  حضور زن. 3-2
هـا وجو کنیم؛ چرا که در این داستانبینیم، همان جا باید عشق را جستدر بیشتر کارهاي هدایت هرجا که مرگ را می 

کنـد، شود و هرجا که مرگ غلبه مـیکنندة مرگ مطرح مینفیه عنوان عامل معنابخش حیات و عشق و روابط انسانی ب
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روحـی و بحـران فکـري  هايعلـت آشـفتگی .)127: 1378پیش از آن به جاي خالی عشق اشاره شده است (جـورکش،
  پنداشت:کم، خود چنین میراوي، زن او بود یا دست

دانست، آن وقت آسوده و خوشـبخت مردم؟ اگر میدانست که براي خاطر او بود که من میخواستم بدانم آیا میفقط می
  .)104: 1383، مردم (هدایتمی

اش را دانـد کـه تمـام زنـدگی، راوي دختر اثیري را کسی می-ارتباط راوي با دختر اثیري -در بخش نخست داستان     
-الوقـوع خـود مـیطور که در بخش دوم، لکاته را عامل بدبختی و حالا مرگ قریب)؛ همان26زهرآلود کرده بود (همان: 

ز پیش دیده بود و این به معناي یک عمر زندگی نیسـت! پـس یکـی دانست. اما او دختر اثیري را فقط دو ماه و چهار رو
یا عاملی که او را به بیمـاري کشـانده  بوف کورنماید. ترس پنهان بودن لکاته و دختر اثیري (زن موعود راوي) قطعی می

ش جـوان اسـت، کـه شـوهرکند و بـا ایـنتواند ناتوانی جنسی او باشد. از این روست که زنش (لکاته) از او دوري میمی
فروش، سوداگر، فیلسوف، مفتی، جگرکی و دیگران بدهـد و هایی چون پیرمرد قوزي، سیرابیشود تن به رجالهحاضر می

کاتوزیـان نیـز ایـن  ،»بـوف کـورهـدایت «ها را بر شوهر جوانش ترجیح دهد. علاوه بر آل احمد در مقالۀ بودن با آن
احتمال را در نظر گرفته که راوي از توانایی جنسی خود اطمینان ندارد. از ایـن رو در آخـرین شـب، بـا گزلیـک دسـته 

بـا توجـه بـه  .)94: 1386، عف خود را نابود سازد (کاتوزیـانرود تا در صورت لزوم، شاهد ضاستخوانی به سراغ زنش می
، شخصیت زن داسـتان بوف کورو  عروسک پشت پرده، گجسته دژچون دایت همهاي هکه در بعضی از داستاناین

بسـت، سـه زنی که مردش را گم کرد، کاتیا، بـنها ماننـد شود و در بعضی دیگر از داستانبه دست مرد کشته می
یا غیرت توجهی و ... با نگاهی منفی به خیانت زن، تحقیر زن و بی قطره خون، تخت ابونصر، دن ژوان کرج، گرداب

دهنـد و نیـز بـه بوي حسرت و عشق ناکام مـیآکل لاله و داشهایی چون و حسادت مرد به او پرداخته شده و داستان
کشی و ضد زن دارد و بعضی نیز برآنند که هدایت به دلیـل هاي زندلیل تجرد هدایت، بعضی بر این باورند که او انگیزه

  دارد.ناتوانی جنسی، نوعی بیزاري و گریز از زن 
هـاي او در هـاي مـرد داسـتانو اکثر شخصـیت بوف کوراي که در طلبی بیمارگونهجویی، خودخواهی و تملکسلطه     

اي است که مردمان را بنـدگان و رعایـاي دهندة حکومت خودکامهگیرد، بازتابرابطه با زن مورد انتقاد نویسنده قرار می
بـه جـاي  -در جامعۀ مردسالار .)233: 1378، کند (جورکشخود تلقی می داند و زندگی آنان را مایملک مطلقخود می

که زن، رعیت مرد است، و داستان زنی که مردش را گم کرد نمود بـارز آن اسـت، حکومـت شـلاق و دشـنه  -سالارمردم
نیچـه فرمـان داده که شود. چنانآید، بر پهلوي زنان نیز نواخته میبرقرار است؛ همان شلاقی که بر گردة خران فرود می

  ).80: 1387(نیچه، »روي، شلاق را فراموش نکن!به سراغ زنان می«بود: 
  
  هاي دیرینگرایش به دنیاي کهن و سنت. 2-4

هدایت از نادر اندیشمندان ایرانی است که رو به سوي مواجهۀ برهنه و شفاف با هسـتی دارد. از ایـن رو او بـه شـکلی از 
شناسـی جدیـد، همـان درك روح در تاریخ فرهنگ ما امر غریبـی اسـت. ایـن هسـتیشود که شناسی نزدیک میهستی

بینی تـاریخی فرهنـگ مـا را بـی هـیچ ساز حاکم بر جهانباره منطق عرفانی و همگونگستر است که یکمدرنیتۀ جهان
کشوري متجـدد  که خود، مدرنیست و در آرزويهدایت با آن. )39: 1388(جاوید،بخشدواسطۀ بیرونی رنگی تراژیک می

نمـایی هاي اصیل و ناب را بـر تجـددمآبی و مسـتفرنگپاگیر بود، سنتوهاي دستو پیشرفته، به دور از خرافات و سنت
هاي ظاهرفریـب رضاشـاه در گريداد. او که از آغاز، ناسیونالیست تجددخواه بود، پس از مدتی با دیدن افراطیبرتري می

ویژه در آثار طنزنگـار خـود بـا سـلاح ي از ناسیونالیسم پیشین خود فاصله گرفت و بهپرستی و مدرنیزاسیون، تاحدمیهن
، شـرایط حـاکم بـر ایـران در دورة تـوپ مـرواريهایش حملـه کـرد. بـراي نمونـه در طعنه و تمثیل به او و سیاست

ظـاهر، پیشـرفتی نسـبت بـه دهد؛ هرچند کـه در شاه) را از بسیاري جهات بر شرایط کنونی برتري میقاجار(ناصرالدین
اي که از بمبئی به لندن، براي مجتبی مینوي، نوشته بود، عصـر حجـر را بـر دنیـاي گذشته حاصل شده است. او در نامه
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» انـدتـر از ایـن دورة خلـایی بـودهتـر و انسـانقربان عصر حجر که مردمـانش آزادتـر، بـاهوش«مدرن ترجیح داده بود: 
ها، شباهت پدر و پسر، مـادر و دختـر، پـدر و دختـر، ها و تکرار حادثهتاریخ، مرور گذشتهتکرار  .)131: 1349(کتیرایی،

-ها به یکدیگر، تناسخ، تأثیر رؤیا و خواب در پیشبرد حوادث داستان، گرایش بـه سـنتپذیري آنخواهر و برادر و تبدیل
بست، بنهاي هدایت است که داستانشناس از مضامین مشترك چون یک باستانهاي باستانی و کند و کاو گذشته هم

هاست. گویی ذهن هدایت در هایی از این داستاننمونهبوف کوردژ، سه قطره خون، تخت ابونصر و گرداب، گجسته
هـاي بـرگ شـده درها و حـوادث مـدفونکوشید شخصیتکرد و میهاي دور، در اعماق تاریخ و اسطوره سیر میگذشته

  کند:هم به این موضوع اشاره می بوف کورهاي امروزي و وقایع روز، زنده کند. در تاریخ را در انسان
ها در من باقی نبود؟ آیـا گذشـته در خـود هاي گذشته نبودم و تجربیات موروثی آنآیا من خودم نتیجۀ یک رشته نسل

  .)93: 1383، من باقی نبود؟ (هدایت
هاي متعددي که غالباً دلالـت نویسنده آرزوي خود را براي رجعت به عصر و عوالم وحدت اساطیري با لغات و سمبل     

کند: ري، راغ (نام قدیم شهر ري در زمان باستان)، گزمه، درهم، پشیز، دقیانوس و ... بر قدمت و دیرینگی دارند بیان می
آور بـازنمودي از تـداخل و زمـان مـدرن و سـنتی در تـداخلی سـرگیجهسوژه، فضـا بوف کوردر  .)28: 1383، (شمیسا

  .)9: 1388، شوند (جاویدهاي ایرانی در زمانۀ حال میمدرنیته، تاریخ و اسطوره
هـاي کوتـاه و گوشه، مکعـب و منشـور بـا پنجـرهرنگ به اشکال گوناگون سههاي خاکستريخانه«شاید منظور راوي از 
، شـهرهاي جدیـد دنیـاي »دادنـددیوارهایی که سردي و برودت را تا قلب انسان انتقـال مـی«و » تاریک و بدون شیشه

مدرن، شهري چون تهران قرن بیستم، باشد که گرماي صدها سـال پـیش را از دسـت داده اسـت. چـون در بخـش دوم 
کـن آن خبـري ویـرانخانـه تر است؛ یعنی زمانی که هنوز از مدرنیته و بلايبینانهها اغلب خوشداستان، توصیف منظره

  نیست.
سـتاید: تنهـا جـاي در هندوستان، هدایت تحت تأثیر زندگی سنتی هندي قرار گرفته، اختلاط انسان و حیوان را می     

المللـی نشـده، هـاي بـینهـا و گنـدکاريبـازيدنیا که قابل دیدن است قسمت هند و چین است که هنوز داخل احمق
و  ،)126: 1349، (کتیرایـیشوند می ها، حیوانات با هم مخلوطاي است. خداها، آدماگانههرکسی براي خودش دنیاي جد

رسـیدة دورانمسـخرة افکـار تـازه بـه زدگی بخشی از جامعۀ هند شکایت دارد: هند یک جـور مدرنیتهدر جاي دیگر از 
جـا ایـن artکردة بافکر خیلی زیاد دارد. علم و صنعت و هاي دنیاي متمدن است، ولی مردم تحصیلها و احمقیدوندگی

اصفهان نصف جهان چنین، در سـفرنامۀهم .)127را اگر پنجاه هزار سال دیگر برویم به گردش نخواهیم رسید (همان: 
بـر  آید؛ مبنیهاي کشاورزي، از کلامش حسرتی همراه با آرامش موعود برمیبا دیدن روستاییان و زندگی و کار بر زمین

ستود. هاي اصیل و ناب را میها سر ناسازگاري نداشت؛ سنتها بودم! بنابراین، هدایت با همۀ سنتکه کاش جاي آناین
  هاي خرافی بود که از نظر او مانع پیشرفت و ترقی و رشد انسانیت بود.آزرد، سنتچه او را میآن
  
  ؟تقابل علم و دین؛ درگیري با خرافات مذهبی/ بی دینی. 2-5

هـاي نخسـتین از سـر انسـان دانـد کـه روزيتدریج دین را اساطیري میعقل بشري است، به تأملعلم نوین که نتیجۀ 
رفت. برخورد با اعتقـادات دینـی ناپختگی عقل و سادگی دانش به آن ایمان داشتند و نزد ایشان از بدیهیات به شمار می

-گرفته و از نظر عقل نقاد مدرن، پوچ و بیهوده و مضحک به نظر میو مذهبی که در گذر زمان رنگی از خرافات به خود 
کـه یـک بحـث » اختیـار«و » جبـر«در ادامـۀ بحـث  توان گفت این موضوعرسد، از جمله پیامدهاي مدرنیته است. می

سبت به آدمی ن» مختار بودن«کلامی نزد دانشمندان جهان بود، پدید آمد؛ پیروزي اندیشۀ  -دار فلسفیدرازدامن و مدت
هـا از اهـداف تجـدد و تأثیر نیروهاي فرازمینی در سرنوشت انسـان» قضا و قدر«او. از این رو مخالفت با » مجبور بودن«

مخالفـت ها بود. . در جوامعی چون ایران، دین کانون سنتدهنده و مؤثر سنت استترین اجزاي تشکیلدین از مهماست.
جـا کرد. تـا آنها مبارزه میهاي ذهن هدایت بود که همواره با آنترین دغدغهبا خرافات و باورهاي دور از منطق از مهم
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دانـد، تقریباً هیچ چیز را حقیقـی و ارزشـمند نمـی کور کهبوف پنداشت. راوي که بسیاري از مقدسات را نیز خرافه می
داننـد. هدایت آن را نوعی خرافـه مـیکند که به عطسه و صبر اعتقاد دارد؛ در حالی که مسلماً هم خود و هم وانمود می

  بنابراین، هدایت، آگاهانه آن را آورده است:
  .)1383:111، (هدایت کردمطوري که تصمیم گرفته بودم همۀ گوشت تن او را تکه تکه میبود، همان صبر نیامدهاگر 
  کند:چنین به تأثیر حضور پیشینیان در انتقال حس و اندیشه به آدمی اشاره میهم

کرد؛ من حتم داشتم کـه پـیش از دانم دیوارهاي اتاقم چه تأثیر زهرآلودي با خودش داشت که افکار مرا مسموم مینمی
    .)97مرگ یک نفر خونی، یک نفر دیوانۀ زنجیري در این اتاق بوده (همان: 

   .)76(همان: » میرداگر سایۀ کسی سر نداشته باشد، تا سر سال می«و شنیده است که 
دار شب زفاف که با خون کبوتر آغشته شده بود، اعتقاد به خواهر و برادري شیري (رضاعی) که ستمال معنیصحبت از د

اش بـا او ازدواج کند و اشکال دارد، اما راوي مجبور شده براي حفظ آبروي لکاته و خـانوادهها را شرعاً حرام میازدواج آن
، برخاستن صداي سـوزناك »براي ثواب«ایعت هفت قدمی مردم اي و مشکند، صحبت تمسخرآمیز از تشییع جنازة مرده

کـرد، نقاره از حرم حضرت عبدالعظیم (احتمالاً به امید برآورده شدن حاجت زائران) که همۀ خرافات موروثی را بیدار می
وگر، صحبت کردن دایه از معجزات انبیا، تعیین زمان و ساعت خوب براي دوختن پیراهن قیامت بچه، رفـتن پـیش جـاد

ایستادن، کاسۀ گدایی بـه دسـت گـرفتن و بـه نیـت  گوشفالزن، سر کتاب باز کردن، چهارشنبۀ آخر سال فالگیر، جام
دایه کتاب دعایی که یک وجب خاك روي آن نشسته، بـراي » ... . هااین گند و کثافت«سلامتی راوي گدایی کردن، و از 

  ایده بودن کتاب در نظر راوي دارد :فآورد و این نشان از خوانده نشدن و بیراوي می
وقت نه مسجد و نـه صـداي خورد... هیچها به درد من نمینه تنها کتاب دعا بلکه هیج جور کتاب و نوشته و افکار رجاله

کـه بایـد بـه  -اذان و نه وضو و اخ و تف انداختن و دولا و راست شدن در مقابل یک قادر متعال و صاحب اختیار مطلـق
    .)84-85(هدایت:  در من تأثیري نداشته است -اط کردبا او اختل زبان عربی 

حتی وقتی در گذشته چند بار به اجبار به مسجد رفته، به جاي توجه به دعـا و معنـاي آن، غـرق در رنـگ و معنـی      
در اصـل ایمـان هـم  نما بیزار است، بلکـهها شده بود، چون خدا از سر او زیاد بود. راوي، نه تنها از خرافات مذهبکاشی

-شک دارد؛ چون بیمار و با مرگ دست به گریبان است. از نظر او در برابر مرگ، مذهب و ایمان و اعتقاد، سسـت و بچـه
چـه هاي سالم و خوشبخت است. او تشنۀ یک لحظه خوشی زنـدگی اسـت. از ایـن رو آنگانه و نوعی تفریح براي انسان

 .)85-86همان: مزه بود (روز رستاخیز به او تلقین شده بود، در نظرش یک فریب  بیدربارة معاد و کیفر و پاداش روح و 
نگرد و با لحنی تمسخرآمیز از می» مزخرفات«باشی نیز در نظر او از سلک رجالگان است و به تجویزات او به دیدة حکیم

  کند.ها یاد میآن
از دیـدن دختـر اثیـري اسـت؛ پرسـتش زن. او بـه دهد، پـس دست می» حس پرستش«نخستین باري که به راوي      

دانـد (ر.ك: کند و چارة حل آن را یک نگاه از دختـر اثیـري مـیاعتراف می» مشکلات فلسفی و معماهاي الهی«داشتن 
گریبـان بـهدسـت بیماري و رنج و اندوهی که بـا آن داند و به دلیلرا زاییدة شهوت بشر می» خداها«راوي،  .)20همان: 

خواهد به حقیقی بودن خدا یا ساختگی بودنش بیندیشد. این ادعاي او نوعی اعتراض به خـداهایی اسـت کـه یاست، نم
انـد؛ تصـویر فقط مظهر فرمانروایان روي زمین است که براي استحکام مقام الوهیت و چاپیدن رعایاي خود، تصور کـرده

بار پروتستانتیزم نسـبت بـه خـداي مخلـوقِ نخستین اعتراضی که .)85اند (همان: روي زمین را به آسمان منعکس کرده
اي براي استثمار خلق قرار داده بود. این نگاه از طریق کلیسا و کشیشان دنیاپرست روا داشت. کلیسایی که خدا را وسیله

  مدرنیته پیگیري شد و تکامل یافت و به ادبیات نیز راه یافت.  
  
  حضور نویسنده در داستان. 2-6



 61                                                                                                    یاز حضور تجدد در جامعۀ سنت يامدیپ ت،یدر بوف کور هدا تیبحران هو

جـا در آن هـاي هـدایت، یـکهاي رایج در داستاندانند که همۀ اندیشهرا از این جهت مانیفست نویسنده می بوف کور
-ها، عادتگرد آمده و به بهترین شکل، در هم تنیده است. از طرفی، با توجه به شناختی که از شخصیت هدایت، اندیشه

وجـود دارد، نزدیکـی  -هـاي منتقـدان زمـان اون و نوشـتهها، خاطرات دوسـتااز راه نامه -اشبینیهاي رفتاري و جهان
همـانی بـراي و نویسندة آن براي مخاطب پذیرفتنی است. مقایسـه، راهـی جـز حکـم بـر ایـن بوف کورشخصیت راوي 

اي در بیگانه«طرف یا گذارد؛ هرچند نه صد در صد. نویسنده حتی اگر بخواهد تنها در مقام ناظري بیمخاطب باقی نمی
ها ها و مناسبات حاکم بر آنشرح ماجرا کند، باز هم ذهنیت شخصی او در روایت داستان یا نشان دادن شخصیت» جمع

اي کـه هـدایت در آغـاز داسـتان در شخص است و شگردهاي هنرياول بوف کورکه راوي ویژه آندخیل خواهد بود. به
مشاهدة شخص تا «انگاري راوي و نویسنده بسیار مؤثر است. هم اینبه کار برده در باورپذیري و سایه ارتباط با مخاطب 

هدایت طوري خـود را  .)114: 1389(کاتوزیان،» ر دارد، حتی وقتی طالب عینیت استحدودي تحت تأثیر ذهنیت او قرا
ه اثـر هایش زندگی و خودکشی کرده است که هر اثر از او، بـهایش برده و بعداً طوري در تقلید از نوشتهبه داخل نوشته

  .)68: 1382،(براهنی شوددیگري از او و زندگی و مرگ خارج از آثار ادبی او مربوط می
    مسـائلتـرین از کنـار مهـم» وِلـش«و » زِکـی«گرفت و با گفـتن ، همه چیز را به سخره میبوف کورهدایت مانند      
از هـوش و اسـتعداد سرشـاري کـه داشـت،  کرد، نـهاش استفاده میگذشت. نه از موقعیت اجتماعی و طبقۀ خانوادهمی

زد، از نفـوذ بـرادر و کـرد، بـه بهتـرین مشـاغل دولتـی پشـت پـا مـیبرد. دعوت مهاراجۀ هند را رد میچندان بهره می
کار دربار، بـه شوهرخواهرش در دستگاه دولتی استفاده نکرد، نه ازدواج کرد و نه با پیوستن به سلک روشنفکران محافظه

  رسید.نان و نوایی 
  کرد: گونه معرفی میها و هنرهایی که داشت، فروتنانه، خود را اینبا همۀ توانایی

که هروقت طورياند؛ بهام و رؤسایم از من دل خونی داشتهام همیشه عضو مبهم و گمنامی بودهدر اداراتی که کار کرده«
مصرف، قضاوت محیط دربارة مـن موجود وازدة بی آوري پذیرفته شده است. روي هم رفتهام با شادي هذیاناستعفا داده

  .)25: 1379، (بهارلوییان و اسماعیلی» ر همین باشدباشد و شاید هم حقیقت دمی
بـوف هـدایت «اند، جلال آل احمـد در مقالـۀ را تجلی شخصیت واقعی هدایت دانسته بوف کوراز جمله کسانی که      
هدایت «بشناسیم یا  کور رابوف که هدایت را شناخته باشیم باید براي اینو است هدایت  »خودِ«بوف کوراست : » کور

ده اسـت. یـک اتوبیـوگرافی شرح حال خود اوست. ترجمـۀ حالـات نویسـن بوف کور. )6: 1357(آل احمد، را» بوف کور
ایـن اثـر، گیـري سیاسـی بـر شـکل -احسان طبري نیز علاوه بر اشاره به تأثیر فضاي اجتمـاعی .)20(همان: روحی است

انحطاط هنر همیشه با انحطاط اجتماع موازي اسـت. صـادق هـدایت در محـیط «نویسنده را با راوي یکی دانسته است: 
را نوشته است. صادق هـدایت در ایـن کتـاب، مالیخولیـایی مأیوسـی اسـت کـه بـه  بوف کوریأس و ظلمت دیکتاتوري، 

مانیفست نومیدي از محـیط «را  بوف کورفرزانه  .)108: 1386(کاتوزیان،» ترین رؤیاهاي باطنی خود پناه برده... شگفت
  .)328: 1394(فرزانه،داندنویسنده می» آلودِو دشنام مرگ

تبرئه کند و در پاسخ فرزانه مبنی  بوف کورکوشد خود را از اتهام یکی دانستن او و وگو با فرزانه میهدایت در گفت     
است. حسـاب و کتـاب دقیـق دارد. اگـر در  effectپر از  بوف کورگوید: می بوف کور بر مصرف مخدرات هنگام نوشتن

من هسـتم؟ اشـتباه،  بوف کورکنی که پرسوناژ زدم. تو هم فکر میتوانستم بنویسم، چرت میحالت نشئه بودم که نمی
کننـد کـه مـی   اي. از تو استادترها هم فکر اشتباه محض! اتفاقاً درست برعکس بود ... فقط تو نیستی که عوضی گرفته

ها مال خودم است، ولی پرسوناژش از من سواست. هر خطش به عمـد خود من است. البته چرا، حرف بوف کورپرسوناژ 
، (فرزانـه خندیـدممـی        نوشتم خـودم میم نیست. وقتی یک چیز وحشتناك نوشته شده است ... تصورات افیونی ه

1394 :112(.  
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ها و اشتراکات شخصیتی ویژگی صادق هدایت است؛ بلکه این تبادل و بوف کورجورکش مخالف یکی دانستن راوي      
دانـد. مـی بـوف کـورو رفتاري را تنها شگردي از جانب هدایت براي دعوت خواننده به کشـف معنـا و روابـط پنهـان در 

عین حال معتقد است که نویسنده تجربیات شخصـی خـود را داند، اما در را اتوبیوگرافی هدایت نمی بوف کورکاتوزیان 
  داده است. در اختیار راوي قرار

  
  نتیجه. 3

اندیشـی راوي، شـک و حیـرت و پـوچدستاورد رویارویی سنت و تجـدد در جامعـۀ ایـران رضاشـاهی اسـت.  ،بوف کور
اهمیت یافتن موضـوع زن و پـرداختن گسیختگی زمان و مکان،ریختگی و از همدرهم ناپایداري حاکم بر راوي و داستان،

آن هـم در  –هـا ، درافتادن راوي با مقدسات و مذهب و به سـخره گـرفتن آنبه شکلی متفاوت از آثار پیشامدرن به آن
صادق هـدایت یکـی از است.  20دلیلی بر وزش مدرنیته بر ذهن و اندیشۀ روشنفکر سدة  -جامعۀ سنتی و مذهبی ایران

انـدیش نمایانگر شخصیت حساس، ژرفش بوف کورویژه آثار قلمی او، بهایران معاصر است که پیشگامان روشنفکري در 
توانـد تاحـدي بیـانگر می انگاري کشـانده،که او را به هیچ بین اوست. بحران هویت و شخصیت پریشان راويو البته تیره

هدایت بـا دنیـاي متجـدد که مانده گرفتار است؛ حال آندردمند و بلاتکلیف هدایت باشد که در جامعۀ سنتی عقبتفکر 
. بـا اهـدخوت آن را براي ملت خویش نیز میعناصر پیشرفو بسیاري از  ردآشنایی کامل داغرب و دستاوردهاي نوین آن 

دار در هـر جـاي جهـان، هاي اصـیل و ریشـهاو بـه سـنت عیار است.زدة تمامتوان گفت هدایت یک غربنمیاین حال، 
چـون بسـیاري از ها، خرافات و افکـار پـوچ در جـدال اسـت. ماندگیکند. اما با عقبآن را ستایش میدارد و  بستگیدل

-یافتۀ مذهب و احکام شرعی دین هستند، روشنفکرانی چون هدایت در بازشناسی علت عقـبخرافات سنتی، تغییرشکل
. از این رو، نویسـندة تازندمی با هم یکی دانسته و بر آن -که ناشی از جهل است –ماندگی خود، عامل دین و خرافات را 

سازگاري با مردم باشد، به ترسیم چهرة زشت فضاي حـاکم بـر جامعـه و  که در جهت حل معضلات یاایرانی، بیش از آن
شـهرها و جـان  ی کـه آفـتسـرو سـاماناز مدرنیتۀ ابـزاري و بیدایت هاز سوي دیگر، پردازد. وطنانش میبدگویی از هم

ها در نظم و قاعـدة خانـههاي هندسی بـینمود آن را در شکل هویت ساخته نیز گریزان است.ها را بیروستاها شده و آن
خواننـده را ، کوربوف هاي هدایت با آثار او، از جمله شباهت زندگی شخصی و اندیشهتوان دید. می بوف کورتوصیفات 
از دنیا و احسـاس بیهـودگی ناشـی از فاصـلۀ  زدگیدل خواند.پنداري راوي داستان و شخصیت نویسنده فرامیبه یکسان

هاي دیگر، که راوي داستان به آن دچار است، تاحدي در شخصیت هدایت قابـل بازیـابی اسـت. انسانبسیار با اجتماع و 
 مـرگ باشـد؛ انتظـار بـرايخودکشی یـا  اي برايتوانسته انگیزهمیتغییر اوضاع،  این احساس تفاوت شدید و ناامیدي از

حتی اگـر اش پذیرفتنی نیست. با نویسنده بوف کورهمانیِ صددرصديِ راوي ایناما  آثارش نیز نمایان است.در که چنان
کـه بایـد در  –دانست و به بقاي پس از مرگ باور نداشـت بپذیریم که هدایت، مرگ را نیستی و پایان زندگی انسان می

انگارانه بوده اسـت؛ بـرعکس، توان گفت دیدگاه هدایت نسبت به زندگی کاملاً پوچ، اما نمی-همین موضوع هم شک کرد
بـراي هـاي او هـا و تلـاشداد. پیگیرياو خواهان بهبود اوضاع و پیشرفت بشر بود. به نویسندگی و هنر اهمیت بسیار می

آورد توانـد دسـتانگـار، نمـینوشتن و نشر آثار قلمی خود و دیگران گواهی بر این مدعاست. یک انسـان ناامیـد و هـیچ
 نویس ادبیات معاصر ایران شود.ترین داستانشاخصکه درخشانی از خود باقی بگذارد؛ چه رسد به این
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